
 

 

 

 

79  
�� ��

ن 
ستا

تاب
13

88
 

�� �� 
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

23 

  
  

        ****ففففاااا    الدينالدينالدينالدين    رتضي زينرتضي زينرتضي زينرتضي زينمممم
   نوجوي از اديبانگيز ه خاطرروايتي

  
 رسول ،رمان تاريخي نويسنده و دانشمند تاجيك» شب اي در تيره ستاره«

 سدة مشهورهاي  هاي معروف و چهره  از روزگار يكي از شخصيتاست كهزاده  هادي
ة از افق تيرة بخارا چون ستار« استاد عيني ت احمد دانش كه به عبار-. م19

اين  .كند ، نقل مي»شود سحرگاهي كه در پايان شبهاي تار درخشان و تابان ظاهر مي
 :به قول ولي صمد. شود  آغاز مي ولي صمد-يكي از محققان تاجيك  رمان با تقريظ

تاريخ تدريجاً به هم نزديك شدن، همديگر را شناختن و با تقاضاي روزگار و ...«
  1.»جيك و روس را فرا گرفته استتاريخ با هم دوست گرديدن خلقهاي تا

 را از  خود بخاراي شريف شكوه و شهامت تاريخي،در زمان اميران منغيت
براي احمد دانش و  .گرديد بار و پرفساد و خراب مبدل   ظلمتيدست داد، به شهر

دار و  هاي آوازه  به چنين حال تباه افتادن بخارا كه با مدرسه،فكران او هم
. آور و باعث تأسف بود  و عالمان و فرزانگانش شهرت داشت، الم هاي غني كتابخانه

 اين شهر مبارك و دانشمند دورانديش نسبت به تقدير ان فرزندي ازدلسوزي يك
 خيلي 2»شب اي در تيره ستاره«زاده   در رمان تاريخي رسول هادي،ملك و مكان

 احمد دانش چهرة علمي، سياسي و تاريخي. جذاّب و دلنشين تصوير گرديده است
 و اصول ادارة ملك در ها هنجاريچون دانشمند زمان و جويندة راههاي اصلاح نا

                                                      
*
  . استاد دانشگاه مليّ تاجيكستان 
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 ميرزازاده، القخ عيني، درالدين و اثرهاي اديبان و دانشمندان تاجيك صها مقاله
 عبدالغنياف،   رجبظريف، فا دينءال بهالاءالدينعزاده،   الغساتم غفوراف، اباجانب

 عيني، ولي صمد و ديگران مال، كي شكورحمدجاني، م معصوماصرجانميرزايف، ن
هاي  انديشه  محصول جستجو و ،»شب اي در تيره ستاره«اما رمان . بررسي شده است

 ازاده بوده، مؤلف در آن سيماي احمد دانش را در ارتباط ب چندين سالة رسول هادي
 تصوير نموده سياسي و اقتصادي و فرهنگي بخارا -رويدادهاي زمان، احوال اجتماعي

 به زمان و فعاليت علمي و راجع ،زاده تا تأليف اين رمان تاريخي رسول هادي. است
 زياد تأليف نموده، حيات و ميراث او را مورد ارزيابي آثار وها عملي احمد دانش مقاله

  .قرار داده بود
خذ زياد تاريخي مرتبّ گرديده، Ĥر اساس مبزاده كه  از تحقيق رسول هادي

 با وجود - امير مظفرّ و فرزندان او -ها گردد كه بخاراي زمان منغيتي ميمعلوم 
 مللنمود و نمايندگان  ، دقتّ دولتهاي ديگر را به خود جلب ميخودبار  محيط ظلمت
  .كردند  در آن سكونت اختيار مي ياصد گوناگون عازم اين شهر گرديدهامختلف با مق

است و همة رويدادها با شركت او  احمد دانش ،البتّه، سيماي مركزي در اثر
بخارا و روسيه توسط عمل و گفتار احمد دانش  -مناسبت دو دولت. گيرد سرعت مي

 عالم كسب معلومات ازحكومت پادشاهي روس براي . گردد فكران او مطرح مي و هم
 دين و آيين و فرهنگ به نظراز ميان اقوامي كه  روسها و هم از ميان از ،شرق

 سياح، تاجر و طبيب به بخارا به عنواني يها  گماشته بودند،تاجيكان نزديك
دهند  هاي زيادي از آن شهادت مي  روزنامه وها نامه  تاريخي، سياحتآثار. فرستاد مي

 تنها تاتارها با اعتماد به شمار ، غيرروساقوام از ،كه براي حكومت پادشاهي روسيه
 ياد گرفته، زبان روسي را پيشتر ،لمان تاتارها نسبت به ملتّهاي ديگر مس.اند رفته مي
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 تمدن اروپايي بيشتر آشنا و از سياست داخلي و خارجي روسيه آگاهي كامل اب
  .داشتند

 زبانهاي عربي و فارسي اسلامي، سنتّهاي تاز جانب ديگر، آنها با رعاي
براي حكومت پادشاهي . دانستند تاجيكي و رسم و آيين تاجيكان را نيز خوب مي

همين جهت فعاليت تاتارها در تطبيق سياست بيروني خود در بين مسلمانان  ،روسيه
نيز به همين جنبة فعاليت ضيائيان » شب اي در تيره ستاره«موافق بود كه در رمان 

  .تاتار بيشتر توجه شده است
 مناسبتهاي تند خان خيوه با تاجران در خانيگريهاي خيوه و .م18 سدةدر 

در نفوذ تجار انگليسي دن شهروندان روسيه و مهمتر از آن  به اسارت افتا،بخارا
تحت هر  روسيه قصد داشت 3.نگران كرده بود روسيه را  ،بازارهاي آسياي ميانه

 اي،  وسيلههربا از اين رو،  . افزايش دهدآسياي مركزي را در  خودنفوذشرايطي 
  .فرستاد جاسوسان خود را به خيوه و بخارا مي

رقيب را  بريتانياي كبير ،روسيه. م 30 اوايل سالهاي و 20 سالهاي اواخردر 
 Александр(الكساندر بيرنس ستوان از جمله، در همين دوره . ديد ميواقعي خود 

Бернс ( اندسكي -شركت آستبه نمايندگي از طرف)Ост-Индский ( در
ار كند، اما كسب معلومات براي او دشو سفر ميمودريا و سرگه زرافشان آساحلهاي 

 براي به )В.А.Перовский (پيروفسكي.ا. و، آرينبورگفرمانداربنا بر اين، . افتد مي
 را به بخارا صلاح دانست و براي گاني گماشتاعزام ،دست آوردن معلومات صحيح

ل وحصاز بعد .  حكومت روسيه مراجعت نمودارشداير و به دهدف،عملي نمودن اين 
 دميزان.ا. پ به نامهاي شرقي م و آيينوزبان و رسآشنايان به  يكي از ت،موافق

)П.И.Демезон( 10 از شهر آرسك همراه كاروان تاجران.م1833 نوامبر سال ، 
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 و همان نفوذ تاريخي تاتارها در امارت امنيتبه خاطر .  بخارا را پيش گرفتراه
با  تاتار و ملايّان سر و وضعبا صورت و بايد  كه دميزان اين نتيجه رسيدند به ،بخارا

 دميزان توانست ،در بخارااقامت  ماه 4مدت در . نام ميرزا جعفر به بخارا وارد شود
شدن خود  وارداو در خصوص .  انجام دهدكاملايش را ه  تاتار وظيفهملايّ به عنوان

اگر مرا چون مسلمان قبول «:  نوشته استبه بخارا در هيأت ملايان تاتاري
از قيدهاي سفر او معلوم . » كسب كنمنستمتوا نميرا كردند، اين معلومات  نمي
 و با موفقيت رسالت تاريخي خود را ،ميرزا جعفر -گردد كه واقعاً، دميزان مي
 نوشته )П.С.Савельев (سويليف.س.شناس روس پ شرق. نقص اجرا كرده است بي

   معلومات صحيح و دقيق در بارة آسياي ميانه، از سياحانيك هيچ ،تا دميزان«: است
  4.»اورده بودنديدست نبه 

كند،  هاي دوستي برقرار مي  دانش با او رشتهحمدكه ا» تاتاري« اولين ،در رمان
 تاجر با كاروان مترجم عنوانيك نفر مرد روس است كه به بلكه اصلاً تاتار نبوده، 

نام اصلي او ارليخ .  به بخارا آمده است)Быховский (مسكو بخوفسكياهل 
 پزشكي دانشكدةبوده، ) Эрлих Александр Павлович(يچ والكساندر پاول

 زبانهاي شرق ختن به آمو،او در سالهاي تحصيل.  استتمام كردهبورگ را زپتر
 ،بورگز خاورشناسي پتردانشكدةرغبت پيدا نموده، با پيشنهاد يكي از استادانش در 
 سينا را ابن» قانون«او نسخة ناقص . زبانهاي فارسي تاجيكي و عربي را آموخته است

 نيم سال با آموختن آن مشغول گرديده است و با مقصد مدت حدودپيدا نموده، 
زبان وي آنگاه . كند  به قازان و بعد به آرينبورگ سفر ميابتدا ، آموختن آنتر كامل

غاي طبيب آ ليع و طبيب تاتار در بخارا چون  تاجر، ملاّعنوانتاتاري را آموخته،  به 
 مشهور كوتاه بين مردم بخارا، بويژه روشنفكران ي در مدتو كند به فعاليت ميشروع 
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 احمد دانش با تاجر روس و همدگرفهمي آنها به واسطة آشنايي ،در رمان. گردد مي
 دستورهايتاتارها به بخارا و اجراي شدن ه است كه وارد شدغا تصوير آ ليعهمين 

  . سابقة تاريخي دارد،سياسي و اقتصادي روسيه
 و روشنفكران بخارا نيز به كارگزاران دولتي، حاكمان و از جانب ديگر

، به واسطة آنها از ورزيدهچون مردم همدين و آيين خود مهر و اخلاص هم ،تاتارها
  .اند وضع سياسي و اقتصادي و اجتماعي زمان آگاه گرديده

 تاتار به مترجم مرد روسي كه در سيماي ،با نظرداشت چنين فضيلت تاتارها
در ) ارليخ(غا آ ليع.  است احمد دانش انس گرفتهااست، به زودي ببخارا آمده 

 دانشمند و خردمند را دريافته است كه در رمان يك ي احمد دانش شخصشخصيت
  :غا چنين تصوير گرديده استآ ليعلحظة ملاقات احمد دانش با 

آغاي محترم،  :ارليخ آمدن احمد را فرصت مناسب دانسته، وقت گسيل گفت«
چه .  از ترجماني باز براي انجام بعضي مشغوليتهاي علمي به بخارا آمده بودمبنده غير

  .شد كه جنابشان در اداي چند مهمات من كمك كنند مي
  .گفت احمد-ملال فرمودن گيريد،  به چشم، به چشم، تقصير، بي -
 را به دست آورده، خواستم، پيش از همه، چند كتاب معتبر علم طب بنده مي-

هاي طبي دانشمندان نامدار گذشته و  اگر پيدا شود، كتاب و رساله. ممطالعه كن
  ...»حاضرة شما را براي احتياجات عالمان روس خريداري كنم

مناسبت اما گردد،  غا فاش ميآ ليع تاتار نبودن ، سوژهجريانهرچند كه در 
 بازگشت قصد پنهاني اي كه ارليخ  هيابد و حتيّ لحظ  مي  او ادامهاخوب احمد دانش ب

ا و عمخدوم از من بسيار د به احمد«: گويد  مي واز احمد دانش ياد كردهبه وطن دارد، 
ند ا  فاضليمرد... صحبت شوم سلام گوييد، اميد داشتم كه بعد سفر به آن كس باز هم
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  .»...آن كس
) غاآ ليع( را همين ارليخ ة آنحسن تفاهم ميان تاتارها و احمد دانش كه زمين

 تجارايلچي امير بخارا با كاروان كه  ير و در اصل روس گذاشته بود، زمانبه نام تاتا
امير به ) سفير(اگر تا رسيدن ايلچي . شود  مينمايانتر   روشنرسد، ميبه آرينبورگ 

 محبت  و آنهاتوسطها  يكاروان بخارايپاسباني  به قزاقان، راجع در رمان ،آرينبورگ
تر  رود، در آرينبورگ سيماي تاتارها روشن ميها سخن  يصميمي آنها به بخاراي

در . اند داشته ايلچي و مأموران روسيه سهم بامناسبت  آنها در كهگردد  پديدار مي
 ايلچي و ،هاي پاسباني آرينبورگ در نزديكي يكي از قلعه«: رمان ذكر گرديده

 با همراهي )افسران (سراني و آف) سرباز؛سالدات (همراهان او را چند سولدات
 كه زبانهاي تركي و رجمان و نمايندة ژنرال موسي باتورشين، مرد تاتار قازانيت

  .»دانست، پيشواز گرفتند فارسي تاجيكي را خوب مي
روزه با   همه،االله در جريان اجراي وظيفه رص فرستادگان امير ناز اين پس،

شوند  رو به رو مي» دانسته زبانهاي تركي و فارسي تاجيكي را خوب مي«همين تاتار 
 ه قبول مهمانان را بة مأموران روسيه فريضمعتمدو او چون نمايندة ژنرال و شخص 

 از زمان به آرينبورگ رسيدن ايلچي ،سيماي باتورشين در رمان. رساند سامان مي
در اقامت بورگ، مدت زبخارا پديدار گرديده، در مدت آمادگي و انتظار سفر به پتر

 ژنرالهاي  كنندة نامه  قبول وهنماا، رمترجم نوانعبورگ و بازگشت ايلچي به زپتر
ي س در مناسبتهاي ديپلماي كهشخصبه عنوان االله و  رصف فرستادة امير نا گريگاري

 فرستادگان داني او با نظرداشت سطح معرفت و زبان. شود  نمودار مي،اندوخته  تجربه
 ، مأموران روسيهابهاي نازك ملاقات ايلچي  بخارا چون نشان مهر و اعتقاد در لحظه

 طرز و ،نمايد و گاه پيش از آغاز ملاقات با خيرخواهي و دورانديشي بيان مطلب مي
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  .كند تفهيم مياصول درست معاشرت را 
 را اجاره اهل اوفه تاتار منزلدر آرينبورگ براي ايلچي و همراهان وي 

خبر قبول منتظر  منزلايلچي در اين .  استاسلامي رسوم رسم و مطابق كه كنند مي
جان و همراهان او به قبول دو روز ملاّاز شود و بعد   مي)Катенин (ژنرال كتنين

پيش از آن .  پيش ايلچي آمد)كالسكه (باتورشين با دو فايتون«. شوند كتنين دعوت مي
كه به راه برآيند، به مهمانان طرز و اصول قبول ژنرال را فهماند، تا كه ايلچي در 

باتورشين مهمانان را با رتبه و نامهايشان به ژنرال «، »نشودوقت ملاقات سراسيمه 
 باتورشين نام پدر آنها را با طرز ،احمد پي برد كه در وقت نام گرفتن. شناساند

به باتورشين نگاه كرده گفت  - ليكن به جناب ژنرال گوييد، كه«، »...گفت عجيب مي
بسيار ايستادنمان كفايت  ورونبورخاذخيرة خوراك و مبلغ ما براي در  -جان،ملاّ
گويند؛  پرسيد كه مهمانان چه مي كتنين به باتورشين نگاه كرد، گويا مي«، »كند نمي

  .»... ديد كه باتورشين خاموش است، باز به گپش دوام داد
رود، شهادت اعتبار او در نزد  اين اقتباسها كه در آنها ذكر نام باتورشين مي

ه بوده، ابتداي تفاهم ميان او و فرستادگان بخارا ژنرال كتنين و ديگر مأموران روسي
تدريجاً  - احمد دانش -مناسبت باتورشين با ميرزاي ايلچي بخارا. شود محسوب مي
 ياحمد دانش چون شخص. شناسند بيشتر مي و آنها همديگر را گيرد شكل مي

 به باتورشين در مسئلة چگونگي اصول ،دانشمند و صاحب معرفت اسلامي
دهد و باتورشين   كامل ميي و نظم و نظام آن در بخاراي شريف معلوماتيدار دولت

 توضيحاتي ي روسيهدار دولت به مدنيت اروپايي و اصول راجعبه احمد دانش متقابلاً 
  .دهد مي

شهر قديمي  - مقام و نقش تاريخي آرينبورگ،رماناين زاده در  رسول هادي
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يه، برقرار و پايداري مناسبتهاي  را در سياست داخلي و خارجي دولت روساسلامي
هاي زباندان و صاحب  ، آماده و فرستادن گماشتهاسلاميتجاري با خانيگريهاي 

 تصوير مدارك مستند اسناد و با ،نشين هاي مسلمان معرفت اسلامي به ديگر گوشه
 در اين شهر به تجارت و ، گوناگون ترك وطن كردهدلايليان با ئبخارا. نموده است
 و باشقردها روابط دوستي هاتاتار -اين ديارگر مشغول گرديده، با مردم كارهاي دي

  .اند برقرار نموده
هرچند كه هنگام اقامت در آرينبورگ فرستادگان بخارا و همراهانش با 

 همانا چهرة اساسي موسي باتورشين اند، صحبت شده هم و باشقردهاي زيادي هاتاتار
واسطة او انجام   با شركت، دخالت بي،بخاراكلّ مسائل به سفر ايلچي ليكن، بوده، 

انديشة او در  اند كه سخن و  فرستادگان بخارا به او انس گرفته و درك نموده. يابد مي
جان و احمد دانش براي انجام بنا بر اين ملاّ. نزد مأموران دولت روسيه اعتبار دارد

  .كنند  ميمشورت نمايند و با او زود به او مراجعت مي  سفر زودكارها و تداركات
هاي فرستادگان امير  موسي باتورشين كه خيرخواهانه براي اجراي وظيفه

ربطي مقصد سفر، از آن كه ايلچي بخارا  نمايد، در يك وقت از بي بخارا مساعدت مي
بورگ پيشنهاد نكرده است، در ز مسئلة جدي را براي گفتگوي در پترهيچتا امروز 

هاي نه چندان مهم  اي صرف وقت به مسئله ي و تا اندازههمين نامعين. حيرت افتاده بود
ف نيز بيان ا  آرينبورگ و گريگاريمرزيدر گفتگوي باتورشين با رئيس كميسيون 

ف پيش از آن كه به سفير امير ملاقات كند، حجت و مكتوبهاي ا گريگاري«. شود مي
سئلة جدي را سفارت را تحقيق كرد و حيران شد كه ايلچي بخارا تا امروز يگان م

  .»بورگ پيشنهاد نكرده استزبراي گفتگو در پتر
 از جملة دانندگان زبان فارسي تاجيكي و ،ف عالم و خادم دولتيا گريگاري
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 از روشنفكران از بخارا فرار كرده، مانند گروهي با اسلامي،آشنا با فرهنگ شرق 
ا نمايندگان قوم براي او ملاقات ب. هاي دوستي برقرار كرده است ميرزا شمس، رشته

اين معني از .  بزرگ استيزبان و تمدن تاجيكان افتخار نژاد و صاحب ايراني
 به ايلچي بخارا صورت گرفته، راجعف با باتورشين تاتار كه ا گفتگوي گريگاري

  . روسيه با بخاراستجانبة همه روابط برقراري جانبدار او .رسد خوب به نظر مي
 و مكتوبهاي سفارت اسنادف از تحقيق ا ريحيرت گريگابه موسي باتورشين 

  :گويد  ميپي برده،
  .تواند به نظرم، ايلچي اين كار را كرده نمي -«
  .فا با حيرت پرسيد گريگاري -چرا؟ براي آن وكالت ندارد؟ -
 آرام جواب داد - رسد  قوة عقلش به اين نمي،وكالت داشته باشد هم -
  .باتورشين
ف كمي ا گريگاري-.ها را پيشنهاد كنيم ضي مسئلهنباشد، خود ما به آنها بع -

خوب، جناب،  -. و به باتورشين نگاه كرد)خاست ( از جايش خيست،فكر كرده
گيريم مسئلة مبادلة سفارتها بين ما و خانية بخارا را در دوام سي سال امير بخارا به 

 .م1820سال  -از ما فقط يك بار. روسيه قريب پنج بار ايلچي روانه كرده است
من در .  به رسم سفارت رفته بودند)Мейендорф (رفو و ميند)Негрї (نگري

االله براي كشف  رصگويم، چون كه وي را خود امير ن  نمي)Ботунев (بارة باتونيف
بعد به گمان آن كه -:ف خنديده، علاوه كردا گريگاري... كانهاي طلا دعوت كرده بود
شناس  در ياد داريد، طبيعت. يدآارا بركه از بخ) نگذاشت(وي جاسوس است، نماند 

، ... نيز در آن سفر بودند)Хаников(ف شناس خنيكو  و شرق)Леман (ما ليمن
آري،  ما حق داريم كه مسئلة برابر بين همديگر فرستادن سفارتهاي رسمي را به 
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  »گوييد؟ چه مي. ميان گذاريم
 ك ديپلماتيابطرو تاريخچة ،در اين گفتگوي خادم دولتي روسيه و باتورشين

جانبه و سطحي بودن نگاه مأموران  امارت بخارا و دولت روسيه بازگو شده، يك
  .گردد ي روشن ميدار دولت نازك و حساس اركان جنبةامارت بخارا به يك 

 رمان، در تصوير تردد سفر ايلچي از بعديسيماي باتورشين در قسمتهاي 
ان امير بخارا به اين مركز بورگ و هنگام رسيدن فرستادگزآرينبورگ به پتر

 احمد شخصيت گيري شكل. گردد تر نمودار مي  باز روشن،دار دولت روسيه آوازه
 ،بورگزتا رسيدن به پتر. شود دانش نيز ضمن گفتگوهايش با باتورشين ظاهر مي

 و ترتيب حركت قطار و تاريخ ساختمان ارباتورشين به احمد دانش در بارة ساخت
كه بار اول براي جيمز وات در بارة . كرد ورگ حكايت ميبزپتر -راه آهن مسكو
 روس كه در ساختن مهندسان قوة بخار را اختراع كرده بود، در بارة ،حركت ماشين

  .كرد اند، نقل مي مت كردهدقطار و راه آهن خ
احمد دانش آن همه را كه با چشمش ديده و اين اخبار باتورشين را خيالاً به 

  :هاي باتورشين رهايي يافته، يكي ندا برآورد  و از عالم گفتهكشيد رشتة تحليل مي
مندانه گفت  بعد سكوت انديشه -آغا،  جزه، باتورشينعبلي، اين يك م-«

اگر اين را به بخارا رفته حكايت .  نگاهش را از تماشاي ميدانهاي وسيع نكنده،احمد
خود شما هم در . دنكن راستي باور نمي... كند كرده توانند هم، هيچ كس باور نمي

و بعد به باتورشين نگاه كرده  -.آمد كرديد باورتان نمي مي) اقامت(بخارا استقامت 
شايد گذشتة آن را از تاريخ . دانيد شما، افسوس، بخارا را نمي -.علاوه نمود

  .»دانيد ايد، اما بخاراي امروزه را نمي خوانده
  با باتورشين ادامهبورگ نيز مناسبت خوب و صميمي احمد دانش زدر پتر
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 ديگر را مأمور كردند، مترجمييان ئبورگ براي بخارزهرچند كه در پتر. يابد مي
 مطلبشان را به واسطة او  وكردند ايلچي و همراهانش اساساً به باتورشين تكيه مي

نمود كه به  بورگ كوشش ميزباتورشين در پتر. گرفتند بيان نموده و از او جواب مي
ها را  ساخت و مجسمه  و بناهاي خوشهاها، عمارت تاريخي، كارخانهيان جاهاي ئبخار
 دانشمند به يبورگ نيز احمد دانش را چون شخصزاو در پتر.  نشان دهدبيشتر

 نموده، با نظرداشت شوق و هوس ويژة احمد دانش به علم و آشنامأموران دولت 
سكيفت و نظام زندگي اروپايي به كاوالمدني) Коволевский(نمايد  جعت مي مرا
 )دانشكدة (مد را با فكولتيتاحخواستم مير اگر اجازت فرماييد، جناب، من مي-«كه 
باور دارم كه اين دانشكده به .  كنم)آشنا (شناس) دانشگاه(شناسي انيورسيتيت  شرق

 زبانهاي فارسي ي به استاداز انتصابباتورشين بعد . »او تأثرّات كلان خواهد بخشيد
  :گويد آيد و مي  نزد احمد دانش ميشادمانه ،شناسي شرقو تركي دانشكدة 

 سفيدي )ضخيم (فسگفت او و كاغذ غَ- !مرا مباركباد كنيد، جناب مخدوم«-
، اين يارليغي كه !)اينك (انَه -.خته شده بود، به دست احمد دادورا كه در جزءبند د

ارشنبه هروز چ«ه فزايد كا و مي» ...مرا به نام استاد زبانهاي تركي و فارسي كردند
  .»كنند شناسي دعوت مي جنابشان را به دانشكدة شرق
 دانشكدة دانشجويان با استادان و آشناييبورگ، زتماشاي دانشگاه پتر

آموزي آنها بر احمد دانش تأثرّات عميق   زبانداني و زبانبالايشناسايي، سطح  شرق
 با چنين ،رسخها دورگذارد كه چرا در اين گوشة از وطن زبان فارسي تاجيكي ف مي

اعتباري   به آن بي،آموزند و در وطن اصلي زبان دلگرمي زبان فارسي تاجيكي مي
  !كنند؟ مي) توجهي بي(

 ضرورت .م19 سدة از شخصيتهاي علمي و فرهنگي ي يكعنواناحمد دانش به 
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 روسيه درك نمود و براي او روشن گرديد كه علم و ا را بجانبه همهتحكيم روابط 
اش پايدار و مأموران روسيه به آموختن  يدار دولتس واقعاً رشد كرده، نظام فنّ رو

او به نتيجه رسيد كه . دهند تاريخ، تمدن و زبان ملتّهاي ديگر اهميت ويژه مي
اما به هيچ وجه اين . اصلاحات در امارت بخارا و در مدرسه و مكتبها ناگزير است

 پيرو اسلامي واو زاده و پروردة محيط . اشترا ند) روسها(يان ئ اروپاازمعناي تقليد 
 آموختن علم و فن اقوام ، با تكيه به قاعده و قانون و معيارهاي آن،دين مبين اسلام
، وي را توجه نكرده مسئله جنبةداند كه برخي از محقّقان به اين  ديگر را روا مي

اده در اثرش ز از جمله فيلسوف كامل بيك. اند قلمداد كردهمقلّد روس و اروپايي 
: تاجيكي گفته است-راني در مورد شعر معاصر فارسي هانديش ضمن » گريز از خيام«
. شود تاجيكي در تاجيكستان، افغانستان و ايران ايجاد مي -شعر معاصر فارسي«

از تنها ما را به تقليد . احمد دانش و صدرالدين عيني پيشنهاد مشخصّي نداشتند
اي  هاي هنري و شاعرانه خود آنها نوگري. ودند و بستشويق نم) روسها(يان ئاروپا

  5.»يان بودئآن چه كردند، تقليد به اروپا. نداشتند
ي دار دولتبازديد از شهرهاي گوناگون روسيه و طرز از احمد دانش بعد 

 كه جامعة بخارا نياز نتيجه رسيد را ضبط كرده بود، به اسلاميروس كه كشورهاي 
حمد دانش طرفدار اصلاحات جدي ادارة امارت و مدرسه ا. به اصلاحات جدي دارد

از نبايد  را امر كه اين دانست ميآن را در دايرة اسلام و شريعت اجراي بود، ولي 
  .دور داشتخاطر 

دانشمند  -زاده رسول هادي» شب اي در تيره ستاره«اين جهت در رمان تاريخي 
يلچي بخارا به روسيه با تمام  با تصوير جريان سفر ا،شناس معروف تاجيك و ادبيات

 و هاجزئيات و نازكيهايش مورد بررسي قرار گرفته است كه سفارت بخارا از شهر
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هب ذم زبان و گوناگون  و ملّتهاي گوناگونها كند، با خلق گذر ميكه كشورهايي 
رسد  كه از آغاز  تر به نظر مي در رمان، سيماي ضيائيان تاتار روشن. كند برخورد مي

 و تاجر، طبيب و نمايندة مأمور دولت عنوان مترجمچي بخارا تا انجام آن به سفر ايل
ي امارت بخارا س مناسبتهاي ديپلماگيري شكل رونددر رمان . اند روسيه تصوير يافته

 تاجيك و روس در يك مورد ملتهاي جانبة همهو روسيه، به تعبير ديگر، روابط 
كه در تحكيم اين پيوندهاي تاريخي بسيار حساس به رشتة تصوير كشيده شده است 

و سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و ادبي نمايندگان ملتّهاي ديگر، از جمله تاتارها 
  .داشته استنيز سهم ارزنده 

 از سفر و صحبت و ملاقات با ، دانشمند و متفكرّيچون شخصهماحمد دانش 
انديشه و  و تحولات بيني  ه است كه در جهانگرفتروشنفكران تاتار بهرة زيادي 

له بوده، برخي از روشنفكران و اباين تأثير متق. داشته استافكارش نقش مهم 
چون دانشمندان زمان همهاي بخارا تحصيل كرده،  خواهان تاتار در مدرسه اصلاحات

. داشتند سهم اسلاميهاي   و مدرسهها خود به وطنشان برگشتند و در تأسيس مكتب
روف ادبيات و فرهنگ ديني گرديد و در گسترش اسلام در كز معاقازان يكي از مر

  . استاي را انجام داده بين مسلمانان روسيه خدمت شايسته
 سفرهايش به روسيه و مددمخدوم دانش به  توان خلاصه كرد كه احمد مي

آن .  ديگري را كشف كردي عالم،صحبت و ملاقاتهايش با روشنفكران و دانشمندان تاتار
 نيز چون دولتهاي اروپايي در تمدن و ترقيّ اسلاميخواست كشورهاي  ميعالمي بود كه 
 انعكاس خوبخيلي » شب اي در تيره ستاره« باشند و اين جهت در رمان نقشي داشته
اه و وانديشه و افكار اديب نوخ  از بيداري انگيز است ه خاطريرمان حكايت. يافته است

  . فكري را بنياد گذاشتنوجو احمد دانش كه در بخاراي شريف انقلاب
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